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  کابل -شفيق الله شھير

  

  از خود بيگانگي در انديشه ي ماركس 

سال  167سالگي كه همĤورد سني من با تفاوت  26در آوان  ماركس كارلروزگار جواني 
است كه بيش از يك و نيم سده مي شود، انگيزه آن شد خود را در برابر يك پرسش اساسي 

  .قرار دهم
ساله در جواني بورژوازي اروپا دچار دغدغه هاي كلان انديشه در حوزه ي  26چرا ماركس 

فلسفه، تاريخ، سياست و اقتصاد مي شود؟ اما من نوعي با سن مشابه هنوز آن پرسش را در 
  افغانستان فرومانده در دام بحران مشابه با آن روزگار ماركس، در برابر خويش قرار نداده ام؟

سال به  167دي سني مرا به انديشه كردن بيشتر و تأمل واداشت، تا فاصله ي خويش را با آن اين ناهمزماني ولي همزا
به همين منظور بنا را بر حسن باور قرار دادم تا در پي يك سنجش و دقت لازم دو انسان ناهمزاد را از . پيمايش بگيرم

  .دو سوي دو سده در برابر هم بگذارم
، ماركس جوانتأمل كنيم، مايه ي اصلي اين مراجعيت به  ماركسهدف آن نيست كه در حوالي تفكر و انديشه هاي 

با آنكه ده ها . است» 1844در سال  ماركس جواندست نوشته هاي «نگاه به سياليت ذهني و نبوغ فكري او در نوشتن 
و مراحل انديشگي او  ماركسناگون عالم نسبت به دانشمند و فيلسوف، جامعه شناس و صاحبنظر در دانشگاه هاي گو

ابراز راي نموده اند و شخصيت و انديشه او را به دوره هاي مختلف تقسيم نموده اند، ولي هدف من توجه دادن 
  .خواننده بدان نيست

 سالگي 26 درايامريشه االله قيشف
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كه از كارل ماركس، كسي  «چنانچه، به باور آقاي محمود صدري جامعه شناس و استاد در دانشگاه تگزاس آمريكا، 
ماركس فيلسوف آلماني، ماركس انقلابي  -يعني. سه منظر مي تواند مورد توجه براي انديشمندان پس از خودش باشد

  ».سياسي فرانسوي و ماركس اقتصادي سياسي انگليسي
يكي از انديشمندان بزرگ دنيا است و انديشه و تئوري او فراتر از ) 1833-1818 كارل ماركسحال اين اعتقاد كه 

ره اي اروپا به تمام قاره ها ريشه گسترانيد كه قابل درك بوده و پيروان ميليوني براي خودش يافت هم پذيرفتي قا
  . ست

را تشريح و  MARXISMهدف از اين نوشته نه آن ست كه به خواهيم با انديشه ي ماركسيستي به او نظر افگنيم يا 
 كارل ماركسبل هدف اساسي از اين نوشته، در ميان گذاشتن يكي از موضوعاتي است كه براي  .توضيح نماييم

به جا گذاشته است كه به دسترس ) سالگي 26( 1844اهميت داشته و پيرامون آن دست نوشته هاي را در سال 
  . انديشمندان پس او و پيروانش قرار دارند

انديشه اي با پرسش هاي متعدد در برابر خودش قرار گرفت كه او  در حوزه هاي مختلف كارل ماركس با همه حال،
به عنوان يكي از مباحث قابل  ماركسمي پردازيم به يكي از مواردي كه براي . دنبال دريافت پاسخ به آنها مي گشت

، ركسماموضوع مورد توجه براي . تأمل مطرح بود كه ما نيز بدون ترديد، نيازمند آموختن و يادگيري آن هستيم
 ماركس اقتصادي سياسييا بعباره اي ديگر  ماركس اقتصادي فلسفياز ديدگاه » ازخود بيگانگي« همان موضوع 

  .است
  : ، از خود بيگانگي انساني چهار شكل به خود مي گيرد1844در دست نوشته هاي سال هاي  كارل ماركسبه نظر 
  .آدمي از فراورده اي از كار خود .1
 .از كنشِ توليد كردن .2

 طبعيت اجتماعي و  از .3

  .بيگانگي از همياران خود .4
نخست كارگر در سرمايه داري صنعتي شده، از فراورده ي كار خود كه چيزي «: مطرح ميكند ماركسبا اين ديد، 

حياتي كه او به شي بخشيده است با او چيزي دشمن و بيگانه رويا . بيگانه با او و خارج از او وجود دارد بيگانه ميشود
  » .ميشودروي 
به اين معنا كه فراورده يا محصول كار او، مال او نيست، بلكه مورد استفاده اي بيگانگان، مثل مالك خصوصي  -اول 

به اين توضيح كه؛ . كارگر هرچه بيشتر توليد مي كند ارزش بازدهي مؤلد او كمتر مي گردد. آنها قرار مي گيرد
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باينحال مزد كارگر فقط . ود به صورت كالايي حتا ارزان تر در مي آيدكارگر هرچه كالا را ارزان تر توليد مي كند خ
  .به اندازه ي است كه او را براي كار كردن بعدي حفظ مي كند

به اين مفهوم كه، فعاليت او به واسطه . ديگر آنكه، نظام سرمايه داري انسان را از فعاليت مؤلد او بيگانه مي سازد -دو
تعيين نمي شود، بلكه چيزي است كه او ناگزير به انجام دادن آن براي زنده ماندن ي علاقه ي شخصي يا خلاقيت 

كارگر تنها خود را « ماركسدر نتيجه به گفته ي » .كار او كار اجباري است« ماركساز ديد  -يعني . تلاش مي ورزد
ني هر چه بيشتر كار يع» .خارج از كار خود احساس مي كند و در كار خود او خارج از خودش را احساس مي كند

اما با درك اينكه، او در خانه . مي كند، كمتر انساني مي شود و انسان در واقع شباهتي به ارابه و ماشين به خود ميگيرد
  .فقط كاركرد هاي حيواني خوردن، آشاميدن و ارتباط جنسي را احساس مي كند

يفيات ماهوي آدميت و انساني بودن بيگانه مي ، جامعه ي سرمايه داري، كارگر را از ككارل ماركسبه باور  -سه
مي گويد، به خلاف حيوانات كه تنها براي نيازهاي بي واسطه شان فعاليت مي كنند، آدمي براي كل  ماركس. سازد

آدميان همانند موجوداتي جهانروا، براي اهداف . نوع بشر دانش و فرهنگ نظير؛ علم، هنر، و فن آوري توليد مي كند
اما نظام سرمايه داري كشش انسان را به توليد براي تمامي بشريت، به كار حيواني، به وسيله . توليد مي كنندجهانروائي 

  .ي محض ارضاي نيازهاي جسماني شخصي خود فرو مي كاهد
يعني همكار او . است» بيگانگي انسان از انسان« ، از خود بيگانگي، كارل ماركسصورت چهارم و آخري از ديد 

اين درحالي است . است كه همانند كارگري براي فراورده ها يا محصولات كارشان، با او رقابت مي كند بيگانه اي
به صورت عادي بيگانه مي شوند، و معناي واقعي اين كار عاطفه كشي ميان دو » سرشت ذاتي آدمي«كه ، هر دو از 

  . انسان هم نوع است
با ارائه پاسخ به همه دغدغه  از خود بيگانگيبحث ي كار در با شناخت از ارزش كار و جايگاه كارگر برا ماركس

  .مطرح مي سازد، كه در زير بدان پرداخته مي شود غلبه بر از خود بيگانگي؛ هاي آدمي موضوعي را زير عنوان
به پرسش اجتناب ناپذير نهايي پرداخته و با اين پرسش ها كه، چگونه مي توان بر از خود بيگانگي اقتصادي  ماركس

  غلبه كرد؟
  چگونه مي توان از فراورده هايي كه او جوهر خويش را در آن آفريده است، دوباره برخوردار شد؟ 
  چگونه مي توان خويشتن انسان را با ديگر به دست آورد؟ 
 -از خود بيگانگي هر وجهي از زنده گي انساني را شامل مي شود. هان با از خود بيگانگي مسخ مي گرددتمامي ج 

  . سياست، حقوق، خانواده، اخلاق، دين و همه اي آنچه با از خود بيگانگي بنيادي درون توليد اقتصادي راه مي يابد
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انسان توليد كننده كه جهان طبعيت را . اني است، از خود بيگانگي خصلت تعيين كننده اي تاريخ انسماركسبه باور 
انسان  -به بيان ديگر. تبديل كرد و جهان فرهنگ را آفريد، از نيروهاي آفريننده ي انساني اش بيگانه مي شود

سير تاريخ . ، انسان طبيعي توليده كننده، نه در آگاهي به سمت آزادي، بلكه به سمت بردگي رهسپار استماركس
  .وني از خود بيگانگي را به نمايش مي گذاردآدمي دائمن فز

ارائه شده  ماركساز نقطه نظر  خود بيگانگيحالا مي پردازيم به دو مسأله ديگري كه رهيافت براي غلبه كردن بر از 
  .است
، كمونيسم خام مي خواند مرحله ي گذار پيش از ظهور كمونيسم كارل ماركسآنچه را كه  :كمونيسم خام -الف

مي تواند بر از خود بيگانگي غلبه كند و خود را از جنون پول آور با پرداختن به انقلاب  ماركسانسان  .نهايي است
؛ ماركسبه گفته ي . جهاني و سلب كل مالكيت خصوصي از سرمايه داران آزاد سازد و مستقل زنده گي نمايد

: نظير(يعني مي خواهد هر آنچه « د كمونيسم خام با تصرف تمامي كالا هاي مادي از سرمايه داران وسوسه مي شو
زيرا هدف انحصاري آن از زنده گي . را كه نتواند همانند مالكيت خصوصي به تصرف نيايد، آنرا نابود سازد) استعداد

در واقع اين نوع كمونيسم بر حرص و طمع غلبه نمي كند، به جاي آن مناسبات . و هستي، تملك فزيكي مستقيم است
  .صورت رابطه اي جامعه با جهان اشيأ تداوم دهد مالكيت خصوصي را به

آن  ماركسپس از انقضاي مرحله اي كمونيسم خام، زمان كمونيسم نهايي فرا خواهد رسيد كه  :كمونيسم نهايي –ب 
. انسان نيرو هاي بيگانه شده ي خويش و كليت اشيايي كه آفريده، باز مي يابد. مي خواند» انسان محوري ايجابي«را 

افزون بر آن ، كار مشقت بار و طاقت فرسا ملغا خواهد شد . براي پول و مالكيت خصوصي مغلوب خواهد شدحرص 
و پايان از خود بيگانگي اقتصادي به معناي الغاي . و جاي خود را به فعاليت آزاد، شادي بخش و مؤلد خواهد داد

امي مناسبات انساني ديگر كه در آن انسان به تم. تمامي شكل هاي بيگانگي انسان از جوهر انساني خويش خواهد بود
  .صورت بيگانگي از جوهر انساني خويش گذرانده است پايان خواهد يافت

صور اسارت آدمي به سرمايه داري پول  ماركسدولت، خانواده، حقوق، دين، اخلاق و تمامي اين نهاد ها كه به نظر 
اد ها يك زنده گي پست، اجباري، بي نوا، تحقير آميز و در آدمي در اين نه. خدا هستند از ميان برخواهند خاست –

پس خود را از اسارت در اين نهاد ها رها خواهد . بيگانگي از جوهر اجتماعي آزاد، آفريننده و مولد را مي گذارند
  . كرد و در جهان آينده در وحدت انساني و طبيعت به سر خواهد برد

سياسي آن ها را به -اقتصادي كارل ماركسبودند كه  قتصادي و فلسفيدست نوشته هاي ااينها ايده هاي اصلي و 
  . نوشت 1844صورت شتابزده و جدا از هم در سال 

 


